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زیر آسمان جهان

جان  بلای  ویتنام  طولانی مدت  لاک داون  و  کووید 
صنعت پوشاک

به تازگی گزارشی منتشر شــده که نشان می دهد 
در نتیجــه همه گیــری کووید ۱۹ در دنیا بســیاری از 
عرصه هــا تحــت تأثیر قــرار گرفته اســت؛ از جمله 
صنعت پوشــاک دنیا. البته صنعت پوشــاک بیش از 
هر چیزی بابت قرنطینه طولانی مدت ویتنام است که 
دچار شوک هایی شــده. در حال حاضر کمپانی هایی 
همچون نایکــی و گپ با کمبود محصــول در بازار 

مواجه شــدند که مستقیما متأثر از تصمیمات دولت 
ویتنام در ســخت گیری های کرونایی اســت. نیروی 
کار ارزان و قوانین آســان کاری ویتنام این کشــور را 
به بهشــتی بــرای برندهای معــروف جهانی تبدیل 
کرده اســت. بعد از تجربه خوب برندهای پوشــاک 
اکنــون کمپانی هــای مختلفــی ویتنــام را به محل 
اســتقرار کارخانه های شــان تبدیل کرده اند. حالا اما 
لاک داون های طولانی مدتی که دولت ویتنام در نظر 
گرفته موجب شده تا تولید کارخانه ها بسیار کم شده 

و در نتیجــه آن هــم بازارهای جهانی با مشــکلاتی 
مواجه شــود. یک کمپانی ویتنامــی که محصولات 
اولیــه کارخانه هایــی همچون آدیــداس و نایکی را 
تولید می کند، اعلام کرده در ماه گذشته تولیدات این 
کارخانه ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. از کفش 
و ژاکــت گرفته تا قطعات خــودرو و قهوه، به دلیل 
قرنطینه شــدید و طولانی مدت ویتنام، شاهد کمبود 
محصول در ســطح جهان بــوده و مارک هایی مانند 

نایکی و گپ نایاب شده اند.

 قدرت گفتار  پدرسالارانه

در شــماره دیــروز، یادداشــتی بــا عنوان  �
«کارنامــه اعمال یک زالو» به قلم من منتشــر 
شــد که درواقع تلاشی بود برای ارائه خوانشی 
جامعه شــناختی از فیلم مســتند ۱۷دقیقه ای 
بهمن کیارســتمی با نام «زالو» که در چند روز 
اخیر مناقشــه برانگیز بوده است. از آنجایی  که 
بخشــی از آن یادداشــت در صفحه بنــدی جا 
مانــد، با توضیحــی کوتاه آن بخــش را اینجا 
می آورم. تــلاش کردم توضیح دهم که به  نظر 
من باید از اخلاقی کردن و فردی کردن این فیلم 
به شــدت پرهیز کرد و به ابعــاد اجتماعی آن 
نظر افکند. مهم ترین منظــری که مدنظر دارم 
قــدرت گفتار پدرســالارانه در جامعــه ایرانی 
اســت و فکر می کنم بایــد بیش ازپیش به این 
اندیشــید که ببینید این گفتــار ظالمانه چقدر 
در جامعــه عمیق اســت و ریشــه  دوانده که 
کردارهای کســی همچون عباس کیارستمی را 
نیز می ســازد و نه تنها بر جامعه بلکه بر خانه 
او نیز ســایه افکنده اســت. ببینیــد چطور این 
گفتار به خانه  یکی از روشــنفکران آن جامعه 
نیز راه یافته اســت. باید کاری کرد! این چیزی 
اســت که «زالو» بــا نگاه انتقــادی اش طلب 
می کند. ازایــن رو با اخلاقی کردن و فردی کردن 
ماجــرا مخالفم و به  نظرم ایــن رویکرد ما را از 
نقدی کارآمد که بــه  کار حیات اجتماعی بیاید 
دور می کند و به ورطه نوعی مواجهه شخصی 
با یک فرد و نــه یک گفتار پهن دامن می اندازد. 
روی سخنم در واقع با آن  دسته از واکنش هایی 
اســت که شخص عباس کیارســتمی را هدف 
قرار دادند. مثلا جایی خواندم کسی نوشته بود 
که «بعد از تماشای زالو دیگر عباس کیارستمی 
را دوست ندارم» یا «دیگر فیلم های کیارستمی 
برایم ارزشــمند نیستند». «زالو»، دست کم برای 
من، نقد بهمن کیارســتمی به پدرش نیست که 
به دام این دست قضاوت های فردی بیفتم، بلکه 
«زالو» نقد جایگاه سوژگی یک روشنفکر ایرانی با 
شهرتی بین المللی است که هرچند آثاری جدی 
و مهم در شکســتن و فراروی از فرم متصلب با 
استعمار حیات انسانی و اجتماعی می سازد، خود 
در زندگی اش بازتولیدکننده یکی از این فرم های 
ضد حیــات اجتماعی، یعنی گفتار پدرســالارانه 
اســت. با این اســتدلال، هرچند اخــلاق کانتی 
کیارســتمی را متهم به ایــن می کند که به آنچه 
باور داشــتی عمل نکردی، اما کردار کیارستمی 
در زندگی اش هرچه باشــد نقــد اجتماعی او در 

آثارش را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

تغییر  زیر سایه نگرانی
دربــاره  متعــددی  اخبــار  روزهــا  ایــن 
محدودیت های پیش آمده بــرای زنان در برخی 
نقاط جهان و به ویژه افغانســتان شــده است. از 
ســوی دیگر در ایران نیز اخباری درباره جزئیات 
رفتــاری در صداوســیما و دیگــر نهادها مطرح 
می شــود از جمله اینکه در آگهی تلویزیونی مرد 
نمی توانــد به زن چــای تعارف کنــد. عجیب تر 
آنکه در این میان تلاش های زنان در بخش های 
مختلف زیر ســایه این اخبار قــرار می گیرد. مثلا 
راهیابی دختران فوتبالیســت و هندبالیســت به 
جام ملت های آســیا برای اولیــن بار که به جای 
ارج نهادن بــه تلاش آنها، زیر ســایه اعتراضات 
برخی نمایندگان مجلس و دولت به لباسشــان 
قــرار گرفــت. در کنار ایــن اخبــار، تحلیل های 
متعــددی درباره رونــد رابطه دولت ســیزدهم 
با زنــان نیز انجام می شــود. رســانه های عربی 
در یکــی از آخریــن تحلیل های خود بــا یکی از 
جامعه شناسان ایرانی دانشگاه هاروارد صحبت 
کرده  که تلاش های زنان نسل دوم و سوم انقلاب 
را برای پیشــبرد و تغییر نگرش به زنان ایرانی در 
جهان ارائه داده اســت. تفسیری متفاوت که در 
عین حال بر مسائل سیاسی استوار است. در این 
تحلیل به تغییر شــرایط منطقه اشــاره شده که 
سرنوشت خاورمیانه در حال تغییر است. در این 
میان شاهد نســل جدیدی از زنان ایرانی هستیم 
که بسیاری از آنها نسل جوان تحصیل کرده و آشنا 
به رسانه هستند و تفکراتشان می تواند تغییرات 
جدیدی را در پی داشته باشد. این زنان مشتاق اند 
ایران را به کشــوری مدرن تبدیل کنند که بتواند 
در تحــولات جهانــی و بین المللی حضور فعال 
داشــته باشــد و به جامعه بین المللی بپیوندد و 
از انزوا و گوشه گیری پرهیز کند. زنان مصمم و با 
توانایی بالا که در ســنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی هستند 
و خود را شایسته مســئولیت و هدایت می دانند 
و نســبت بــه عدم حضــور در جایگاه شایســته 
خــود در بســیاری از مراکز و نهادهــا اعتراض 
دارند. هرچند رســانه های عربی درصددند تا به 
مقایسه بین شــرایط زنان در ایران با شرایط زنان 
افغانستان بپردازند، مقایسه ای که از نظر عده ای 
قیاس نشدنی است، اما بســیاری از زنان ایران را 
نگران کرده است. طبق این تحلیل ها این زنان در 
هراس اند دولت جدید که به اصولگرایان نزدیک 
اســت، با کمک برخی چهره های شناخته شــده 
خــود و همراهی مجلس بتواند شــرایطی را در 

راستای محدودیت زنان گسترش دهد.

نکته

زنان

مهدى نوریان

همسایه ها

سال ۱۳۷۱ گذارم به لاهور پاکستان افتاد و از کراچی 
تا لاهور و ســفر ۲۳ســاعته زمینی و با قطار مسافرانی 
را دیدم که فقــط می توان در خواب های آشــفته دید؛ 
انــواع گدایان، انواع گدایی، کوپه هــای قطار که از فرط 
میزان مســافر در راهروها به شکل غریبی در هم تنیده 
بودند، قطاری که هزار بار برای تجدید وضو می ایســتاد 
و جماعت مســافران لول هنگ به دســت پیاده و سوار 
می شــدند، انبوه دیش های ماهواره بــر بام های کپری 
روستاهای مســیر و ده ها اتفاق و صحنه های بهت آور 
وادارم می کرد که پاکستان را با هند که غالب شهرهایش 
را دیده بودم، مقایســه بکنم؛ شــباهت ها و تفاوت های 
بسیار دیدم اما به محض رسیدن به لاهور تا آنجایی که 
می توانستم این شــهر آشفته و عجیب و غریب را زیر پا 
گذاشتم تا بدانم در این آش درهم جوش چه خبر است، 
در این سرزمین متضاد ها چه می گذرد. بر سر مزار مولانا 
اقبــال لاهوری زنان و مردانی را دیدم که با مزار ســاده 
این شاعر بزرگ همچون قدیســی آداب بجا می آوردند 
و تا فاصله دوری، پس از خواندن فاتحه، به مزار پشت 
نمی کردند. شاید آن زنان و مردان می دانستند که مولانا 

اقبال لاهوری این ابیات را سروده است:
مرد و زن وابسته یکدیگرند

کائنات را شوق را صورتگرند
زن نگهدارنده تار حیات

فطرت او لوح اسرار حیات
حتی اگــر نمی دانســتند حتما می دانســتند که او 

دوستدار صلح و دشمن کین توزی و جنگ بوده است:
حربه دون همتان کین است و بس
زندگی را این یک آیین است و بس

چشم و گوش و لب گشا ای هوشمند
گر نبینی راه حق بر من بخند

بــه مکتب خانه هایی ســرک کشــیدم و از پســران 
خردســال فیلم گرفتم که با ریتم و حرکت خم و راست  
شدن بر لوح به قرائت و تواشیح مشغول بودند؛ خبری 
از دختران مســلمان در این مکتب خانه هــا نبود، اما با 
فاصلــه یکی دو کیلومتر آن طرف تــر دخترانی با لباس 
متحدالشــکل می دیدم که با اتوبوس و همراه با پسران 
همکلاس شان به مدرســه می رفتند. خلاصه هر آنچه 
متضاد بــود در لاهور دیدم ولی باورم ایــن بود که این 
ســرزمین که نخســت وزیرش یک بانوی سیاست مدار 
-بی نظیر بوتو - است، به زنان فرصت خواهد داد تا در 
کنار همســالان یا بدون آنها نه تنهــا از قرآن بلکه از هر 
دانشی برخوردار شوند و چه تصور اشتباهی داشتم که 
پاکستان فقط آن بخش از وجود و باورش را به همسایه 
می بخشــد که بوی کهنگی و نا می دهد. پس از سفر و 
دیدن آن ســرزمین متضاد ها در ذهنم مانده بود که من 
چرا تصــورم این بوده کــه در مکتب خانه های ایرانی و 
عرب دختران و پسران با هم به مکتب خانه می رفته اند و 
به دنبال سندی بودم که چنین تصور و تصویری را ثابت 
کند. تا اینکه زمان آماده سازی اپرای لیلی و مجنون فرا 
رسید و من یادم افتاد که هم در داستان لیلی و مجنون 
به روایت نظامی گنجوی و هم محمد فضولی ترک زبان 
عشق میان این دو دلداده از مکتب خانه آغاز می شود و 

آن سند گمشده در ذهنم را دوباره یافتم:
شد چشم پدر به روی او شاد

از خانه به مکتبش فرستاد
دادش به دبیر دانش آموز
تا رنج بر او برد شب و روز
هر کودکی از امید و از بیم

مشغول شده به درس و تعلیم
با آن پسران خرد پیوند

هم لوح نشسته دختری چند!!!
هریک ز قبیله ای و جایی

جمع آمده در ادب سرابی
خوشــبختانه زمانی که در قرن هفتم هجری قمری 
زندگی می کــرد از تربیت غربی خبری و اثری نبود و اگر 
بود تحجر و عقب ماندگی اجتماعی زنان بود که قطعا 
مردمان مسلمان این خطه از آن خبری نداشتند. ممکن 
است کسی بگوید شاید نظامی مسلمان نبوده یا از فقه 
اســلامی بی خبر بوده، این تصور هم غلط است چراکه 
نظامی گنجوی بــه علوم ادبی، نجوم، فلســفه، علوم 

اسلامی و فقه، کلام و زبان عربی احاطه کامل داشته و 
اتفاقا منشأ داستان لیلی و مجنون از ادبیات عرب است.
نکته دیگر خاستگاه فردوسی یعنی غزنی است که 
در خراســان بزرگ واقع اســت و اگر نخواهیم پافشاری 
کنیم کــه گنجه و غزنــی روزگاری نه چندان دور جزئی 
از خاک ایران بوده و دربســت فردوسی را افغان بدانیم 
همین بزرگ مرد نگه دارنده کاخ زبان و اســاطیر پارسی 
نطفه عشــق تهمینه به رســتم را در سرزمین سمنگان 
می بنــدد که امروز در جنوب شــرقی خلــم در ولایت 

مزارشریف واقع است :
یکی دخت شاه سمنگان منم

ز پشت هژیر و پلنگان منم
...

به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست
چو من زیر چرخ کبود اندکی ست

کس از پرده بیرون ندیده مرا
نه هرگز کس آوا شنیده مرا

این هــم دلیل دیگری از کم نظیربودن یک داســتان 
هزارســاله کــه شــاهزاده ای از ســرزمینی کــه امروز 
افغانستان نامیده می شود به پهلوانی چون رستم ابراز 
دلدادگی می کند و ســهراب ، زاده این وصلت عاشقانه 
است... . می خواهم نتیجه بگیرم که اندیشه طالبان در 
تحقیر و تحدیــد و تنزل دادن مقام زن و حتی منع کردن 
دختران از رفتن به مدرســه ردپای استعمارگران است 
و مطلقا نه به گذشــته پیش از اســلام آنها و نه بعد از 
اسلامشــان ربطی ندارد. فرض بگیریم که آنها آن چنان  
که در حکومت کم دوام شــان مجســمه های بــودا را 
به نشــانه شــرک منفجر کردند، این قبیل داستان ها را 
باقی مانــده دوران جاهلیت بدانند، آیــا قدر و قیمت و 
میزان تأثیــر بانوان صدر اســلام را در روند قدرت گیری 
اسلام افسانه و بازمانده دوران جاهلیت می دانند؟ و از 
میان همه آن بانوان عالم، فهیم، دلاور و آینده نگر، فقط 
بانو خدیجه را که به شریعت آنها نزدیک است، از دایره 
زنان خارج می کنند؟ آیــا می توان به اتکای فتوای چند 
به ظاهر مفتی عقب مانده از قافله بشریت، دورمانده از 
هرگونه ترقی و تعبیر امروزین از دین، اسلام را متهم کرد 
که با دانش آموختن زنان مخالف است؟ اگر احتیاج به 
سند و مدرک دارند که ذهن آنها در تسخیر استعمارگران 
است و در کشور همســایه بخش تاریک و تحریف شده 
دین را به آنان آموخته اند، ســفیرانی را به اروپا، آسیا و 
آمریکا بفرســتند و فقط آمارگیــری کنند که چه تعداد 
زن در معاملاتــی که غرب با آنها انجام می دهد یا چه 
تعداد زن در فروش وســایل نقلیه و تسلیحاتی که آنها 
برای سرکوب و به عنوان مسلمانان پاک و مطهر با آنها 
به سرکوب مردم می پردازند مشارکت دارند؟ البته این 
مشارکت در جهل و جنگ امتیاز محسوب نمی شود ولی 
تنها نمونه ای از هم ترازبودن انسان هاســت در جنگ و 
صلح. چگونه است که در دوحه قطر می توان دختران 
خانواده های طالب را به مدرسه و دانشگاه فرستاد اما 
در افغانستان آنها را در خانه محبوس کرد «تا مسلمان 
باقی بمانند!». اگر نون والقلم و ما یســطرون در مورد 
مردان نازل شده و قلم و علم نوشتن با قلم و یادگیری 
از این راه فقط برای آنها مجاز اســت، دلیل و برهانش 
را به مــا بیاموزند تا ما هــم در باورهایمان تجدیدنظر 
کنیم. مــن ایمان دارم که ســرمایه داری طالب طالبان 
عقب مانده اســت تا شــیره جان این ملت ستمدیده را 
بکشــد و اگر در مقابل رفتار جاهلانه آنها و ایجاد مانع 
برای مشارکت تمام مردم و به خصوص زنان افغانستان 
در شــکل گیری یک جامعه پیشــرفته هستند، سکوت 
کرده اند، هیچ علتی جز ایــن ندارد که توحش و جهل 
و خرافه و تعابیر نادرســت از دین به آنها اجازه غارت 
می دهد در حالی که داشتن مکتب خانه هایی به همان 
شــیوه متداول در زمانه نظامی گنجوی یا داشتن زنان 
شجاعی چون تهمینه سد راه آنهاست. ابلیس استعمار 
هر دوران به شکلی ظاهر می شــود و این بار در جامه 
به ظاهر دیندارانی که شــرع را نه چراغ، بلکه چشم بند 
مردمان کرده اند تا چرخ ســرمایه اندوزان ضد بشریت 
تندتر بگردد. آنها پدیدآورندگان ســوژه های فیلم های 
مروج تحقیر شرق هالیوودند و... . به باور من آن بخش 
از جامعه جهانی که ستم محروم کردن زنان از تحصیل 
را می بیننــد و دم نمی زنند به مراتب بدتر از عاملان این 
ستم هستند و فقط به جمع آوری خورد و خوراک چادر 
و سرپناه رو آورده اند، رفیق قافله و شریک دزدند، از هر 
کجا که باشند. زنده ماندن اما جاهل ماندن به هیچ هم 

نمی ارزد.

چشم بند به جای چراغ راه
 آیین گمراهان

 بهروز غریب پور

زمین سبز

نتایــج یک بررســی بین المللی نشــان می دهد 
آلودگــی هوا با شــش میلیون مــورد تولد زودرس 
در جهان در یک ســال مرتبط بوده اســت. آلودگی 
هوا بر کم سن و سال ترین انسان ها نیز تأثیر می گذارد؛ 
چراکه تحقیقات جدید نشــان می دهد هوای آلوده 
با حدود شش میلیون زایمان زودرس و تولد حدود 
ســه میلیون نوزاد زیر وزن طبیعی در سراسر جهان 
در سال ۲۰۱۹ مرتبط بوده است. نتایج یک مطالعه 
جدید نشــان می دهد بیــش از ۹۰ درصد جمعیت 
جهــان در فضاهــای باز از هــوای آلــوده تنفس 
می کنند و اثرات آن در طول ســال ها ادامه می یابد؛ 
زیــرا نــوزادان نارس یــا کودکانی که هنــگام تولد 

وزن ایدئالی ندارند، بیشــتر احتمال دارد در زندگی 
به انــواع بیماری ها دچار شــوند. همچنین زایمان 
زودرس علت اصلی مرگ ومیر نوزادان در سراســر 
جهان است. متخصصان آمریکایی اظهار کردند: بار 
و پیامدهای ناشــی از آلودگی هوا بســیار زیاد است 
اما با تــلاش کافی می توان اثرات منفی این معضل 
را تا حد زیــادی کاهش داد. این گــروه از محققان 
دریافتند اگر میزان آلودگی هوا در جنوب شرق آسیا 
و صحرای آفریقا به حداقل برســد، زایمان زودرس 
و تولد نوزادانی با وزن کم تقریبا ۷۸ درصد کاهش 
می یابد. این مناطق بالاترین نرخ زایمان زودرس در 

جهان را دارند.

آلودگى هوا عامل 6 میلیون زایمان زودرس در سال


